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سيان تحلكام«:هكن استآياصل و طـور بـهياست خارجيل  ويـژه بـه عـام

چيانتقادياست خارجيس .»وجود دارديه انتقاديچوب نظرراهدر

سيه انتقادينظر:هاي كليدي واژه ، منطـق اقـدام،يي، رهـايسـت خـارجاي،
.، استدلال، قدرت مولدياخلاق گفتمان،يت انتقادي، عقلانينش ارتباطك
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 مقدمه
وتر مهم سياست خارجي يكي از  شـمارهبـ الملـل بـين مسائل روابـط ين موضوعات

وزيرا رود مي و به بقا لذا تلاش براي شـناخت. استها مربوط ملت حيات كشورها

ـ ملت خارجيو صحيح رفتارفهم دقيقو دلها دولت هاي فكـري مشغولي يكي از

و از. استدانشگاهيو ذهني محافل علمي ورزي درزمينـه تبيـين اين انديشه بخشي

هـاي گونـاگون سياسـت نظريـهو بـه توليـد نظري سياست خارجي صورت گرفتـه 

و)1(.است انجاميدهخارجي  سياسـتدريشمول جهان با اين وجود، هنوز نظريه عام

سـعي وافـري،پـردازان برخي نظريـه. ارائه نشده استباشد، مورد اتفاق كه خارجي 

تا داشته وبرمبنااند و الملـل بـين هاي روابط نظريهي مكاتب فكري ، نظريـه عمـومي

درفراگير اما همواره در مورد امكان پردازش نظريه؛سياست خارجي عرضه دارندي

و نظريهميسياست خارجي برپايه پارادا و الملل بينهاي روابط ها ترديد وجـود شك

.داشته است

و متعارضي درزمينه قابليت نظريهها ديدگاه در الملـل بينهاي روابطي متفاوت

كنـت پردازانـي چـون نظريـه. سياست خارجي وجـود داردو تحليل پردازش نظريه
را الملل بيندو حوزه روابط)2(والتز . پندارنـد مسـتقل مـي كـاملاًو سياست خـارجي

و سياسـت خـارجي الملـل بـين هـاي سياسـت نظريه ميانآنان شكاف عميقي نظر به

پـردازش نظريـهدر الملـل بـين هـاي روابـط توان از نظريه درنتيجه نمي. وجود دارد

بر گروه ديگري از انديشه. سياست خارجي سود برد اين باورند اين دو حوزه ورزان

و مسـائلي مـيهر؛نظري مكمل يكديگرند از يك به تبيين نظري قلمـرو پـردازد كـه

.استديگري خارج دستوركار

و كنـد نـه سومين ديدگاه اسـتدلال مـي ميـان تعارضـي تنهـا اخـتلاف فـاحش
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و سياست خارجي وجـود نـدارد، بلكـه نـوعي تعامـل الملل بينهاي سياست نظريه

از. تحليلي بين اين دو برقرار است سيسويك زيرا  بـارةدر الملـل بـين است نظريات

و رفتار سياست خارجي بحث مـي كنش از سـوي ديگـر، تحليـل سياسـت؛كننـد ها

و بررسـي ارزش خارجي از و ديرباز بـه مطالعـه و هـاي زيربنـايي جايگـاه وظيفـه

مي. بوده است مندهعلاقسياست خارجي مسئوليت در كند سياسـت اين تعامل كمك

و خارجي در ر كانون مطالعه )3(.گيرد قرار الملل بينوابط نظريه

مي بر از اين اساس، و راهنما الملل بيننظريه سياستهر توان رايياصول كلي

بـه سـخن ديگـر،. به دست آوردسياست خارجيو تحليل پردازش نظريهبه منظور

ودر الملل بينهاي سياست نظريه و تعديل، نقطه آغـاز ع مناسـبي منب ـصورت جرح

درپرداز نظريهبراي بهي در.دنرومي شمار حوزه تحليل سياست خارجي اين اگرچه

 امـا شمول سياسـت خـارجي دسـت يافـت توان به يك نظريه جهان چهارچوب نمي

ازبه؛وجود داردهاي تحليل سياست خارجي امكان پردازش نظريه نظـر ويژه اينكـه

و و رابطه تنگاتنگي ارزشي  الملـل بينروابط هاي نظريه ميانهنجاري نيز پيوند وثيق

و تجويزهـاي امكـان اسـتخراج توصـيه؛ همچنينو سياست خارجي وجود دارد هـا

ميان گذار سياسترا براي انه گذار سياست )4(.سازدو تدبيرپردازان خارجي فراهم

چهارچوب تحليلي سياسـت خـارجي اين مقاله درصدد استخراج يك نظريه يا

و قابليـت،هـدف)5(.انتقادي مكتب فرانكفـورت اسـتهاز نظري نشـان دادن امكـان

و كار به و مفاهيم اين نظريه براي تحليـل سياسـت ست اصول، مفروضهبكارگيري ها

به اين پرسش اساسي پاسـخ داده شـود شودميبه سخن ديگر تلاش.استخارجي 

مي«: كه را آيا و نظري بـراي تحليـل عنوانبهتوان نظريه انتقادي چهارچوبي مفهومي

هاي فرعي ديگري قابل طرحي اين سؤال پرسشبرمبنا» برد؟كاربهخارجي سياست 

،و منطق اقدام كشورها در سياسـت خـارجي چيسـت؟ اهـداف»بازيگر«لمد. است

مي وامل تعيينع،معيارها و منابع سياست خارجي كدامند؟ در چه سطحي توان كننده

 سياست خارجي را تحليل كرد؟

در چهارچوب نظريـه انتقـادي، امكـان«:ن استپاسخ موقت به سؤال اصلي اي

و سياست خارجي انتقادي طوربهتحليل سياست خارجي  خاص، وجـود طوربهعام

.»دارد
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و مراحل تحليل سياسـت خـارجي، ايـن گـزاره نظـري در پـنج براساس مباني

روش عنـوان بـه در قسـمت نخسـت، تفسـيرگرايي انتقـادي. شودميبخش واكاوي 

قسـمت دوم بـه. شـود مـي يـه انتقـادي توضـيح داده درنظررجي تحليل سياست خا

و منطق اقدام سياست خارجي از منظر نظريه انتقـادي  و تحليل مدل بازيگر توصيف

و معيارهـاي. پردازد مي و اهـداف قسمت سوم به توضيح مفهوم سياسـت خـارجي

ميدرنظررفتار آن  سيدر قسمت چهارم. ورزد يه انتقادي مبادرت اسـت سطح تحليل

ميدرنظرخارجي  و بررسي عوامل. گردد يه انتقادي، تبيين آخرين بخش نيز به بحث

و منابع سياست خارجي از چشم تعيين .انداز نظريه انتقادي اختصاص دارد كننده

 تفسيرگرايي انتقادي: روش تحليل.1

فلسـفييايـن نظريـه در آرا. سـت گرا اثباتـ هاي فرا رهيافت نظريه انتقادي يكي از

ــمنداني چــون  ــوانديش ــ، هوركهــايمر، آدورن . ريشــه دارداسمــربهاو اركوزهم

را مـارك هـافمنو)7(لينك ليتر اندرو)6(،رابرت كاكسپردازاني همانند نظريه نيـز آن

و تبيين سياست  از؛ امـا اند گرفتهكاربه الملل بينجهت تحليل نظريـه انتقـادي بـيش

.است الملل بينروابطةآنكه نظريه سياست خارجي باشد فرانظري

و دستوركار نظريه انتقاديِتر مهم نقد ايدئولوژيك،مكتب فرانكفورت ين هدف

مباحـث مربـوط بـه. اسـت الملل بينگفتمان غالب خردگرايي در روابطو فرانظريِ

و روش معرفت در شناسي اين نظريـه هماننـد. كانون نظريه انتقادي قرار دارد شناسي

چـالش را بـه يـي گراخردگـرا، بنيادهـاي فرانظـري پـروژه اثباتـ ساير نظريات فرا

و تصور بازيگران اجتماعي نيز شناختي هستي از نظر)8(.طلبد مي صـورتبهرا تصوير

مي ذره و خودپرست مورد نقد قرار  ـكنشگراني كـه منافعشـان يعني؛دهد اي يش از پ

ميتعامل اجتماعي  به شكل و صرفاً و مقاصـد راهبـردي اهـداف تـأمين منظور گيرد

كننـد اسـتدلال مـي پردازان انتقادي نظريه در مقابل،. شوند وارد مناسبات اجتماعي مي

به گونهبه؛بازيگران ذاتاً اجتماعي هستند و منافع آنان صورت اجتمـاعي اي كه هويت

و محصول ساختارهاي اجتماعي بي و. استذهنيناساخته شده بنابراين، آنان مفهـوم

مي برداشت خرد و رد و كنش انساني را نقد .كنند گرا از سرشت

بگرا هاي اثبات رهيافت،لحاظ معرفت شناسي، نظريه انتقادي از ه دانـش نسبت
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و گزاره. برد را زير سؤال مي و درنتيجه، تلاش براي تدوين احكام هاي صادق، عيني

مي قابل وارسيِ و اجتماعي را به نقد بـه عبـارت. كشد تجربي راجع به جهان طبيعي

و انـواع نـو ديگر، نظريه علـوم1گرايـي لاكاتوشـي اثبـاتـ پردازان انتقـادي اشـكال

و ترديد قرار هاي تفسيري درعوض خواستار روش؛دهندمي اجتماعي را مورد شك

و طبيعت كمي؛دنهستفهم  هاي ناپذير غالب پديدهتزيرا سازگاري بيشتري با ماهيت

و ذهني بودن ذاتيِ )9(.مشاهده دارد اجتماعي

شناســي نظريــه انتقــادي، معرفــت يزم،مــدرن ســتپبــا ايــن وجــود، بــرخلاف

وبر. است» گرايي انتقادي تفسير« دانش پذيرفته اقتضايياين اساس، ماهيت تصادفي

و ارتبـاط وثيقـي،ادعاهاي حقيقت تمامييعني اعتقاد به اينكه. شود مي ذهني بـوده

و قدرت وجود دارد ميان  دردانش  ميـان براي تمـايز شودميعين حال، استدلال اما

و معيارهـا اجتنـاب مـلاك برخيادعاهاي دانش موثق از غيرموثق، وجود ناپـذير هـا

و مـوازين اخلاقـيِ وجود همچنين بدون. است بـر اجمـاع، مبتنـي حداقلي از اصول

ايـن مـارك هـافمن به همين علت. بخش غيرممكن خواهد بود رهايي كنش سياسيِ

را موضع معرفت البتـه)10(.خوانـد مي2»انگاري حداقلي شالوده«شناسي نظريه انتقادي

و عام معنايبهيعضرورت اين معيارهاي اجما و پذيرش اصل عموميت تبعبه گرايي

كه همانزيرا هاي معرفتي نيست آن ناديده انگاشتن تفاوت توضـيحتـرليكلين ـگونه

اج مي و درك متقابـل نيستماع دهد، رسيدن به توافق مساوي بلكـه متضـمن فهـم

)11(.است

و شـالودهةنتيج انگـاري حـداقلي، تكثرگرايـي منطقي اين تفسيرگرايي انتقادي

درتيعني نفي است؛روشي  و استيلاي يك روش علمي يكسان علوم اجتماعي فوق

را روش گرايــيِ ايــن كثــرت. الملــل بــينجملــه روابــط از مثابــه نبايــد بــه شــناختي

و راهبردهـاي يه انتقـادي دانسـت زيـرا روش درنظرها پنداري همه روشنيكسا هـا

و بـالاتري برخوردارنـد تفسيري از و منزلـت بيشـتر و بنـابراين)12(؛اهميـت معـاني

و ذهني، دادهناواقعيت بي همچنـين. درك جهان اجتماعي است هاي حياتي براي فهم

 
1. Lakatosian 

2. Minimal Foundationalism 
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راي فهميدن معناي دادهيعني برا؛شوند1پرورده ها بايد زمينه كليه داده هـا، بايـد آنهـا

و دريستر محيط اجتماعب در رابطه .اند آن گردآوري شده قرار داد كه

وها پديده تماميبراساس روش تفسيري، چيـزي جـز آن جهان، دنبالبهو اشيا

خـود سـازِ اي از معاني غيرمادي دسـت متضاد نيستند زيرا كنشگران در شبكه تفاسير

و جهان را برميكنن اقدام مي جـزء،معـانيةاي كه اين تفسير يا شبك گونهبه؛سازندد

و انساني است ناپذير جدايي جمـع معاني حاصـلةاين شبك. رفتار بازيگران اجتماعي

و گروه بي؛هاي اجتماعي نيستو برآيند معاني ذهني افراد انساني اذهني ن ـبلكه معاني

هـاي اجتمـاعي ند كـه در رويـه هستبشري جوامع جمعيِو تعاريف ناشي از تفاسير

بي. ريشه دارند درناين معاني يا انسـاني تنهـا نقـش واسـطه گيري رفتار شكل اذهني

و مكو ندارند بلكه قوام وبخش و تبيـيندر بنابراين هستند؛ها كنشن رفتارها تحليل

و معاني بينـاذهني  و اجتماعي، بايد ساختارها مشـترك رفتار كنشگران، اعم از فردي

و سازندمقو و تفسير كـردةم سـاختارهايي چـون زبـان،؛رفتار اجتماعي را شناخت

و نهادهـاي اجتمـاعي، ايـدئولوژي، انگـاره  ـ گفتمان، نمادهـا هـا، روابـط اجتمـاعي

و و فهـم ايـن شـبكه معـاني مشـترك. مناسبات قدرت اقتصادي اما هدف تنها درك

وسا كشفو تلاش براي آن بلكه نقد؛نيست يهاي تغيير آنهـا نيـز امـر راه زوكارها

)13(.ضروري است

و ناپذيري پديده فراتر از اين، به علت جدايي ـ اجتماعي از تفاسـير هاي انساني

و عمـل برداشت و واقعيت يـا نظريـه و ذهن، ارزش هاي انسان، امكان تفكيك عين

پي. وجود ندارد بيدر درويطرفي ارزش آن، علم محض چهارچوب قضاوت عيني

ن امكان و مفهـوم نظريـه،درنتيجه نظريه انتقـادي؛يستپذير از پـردازيِ انديشـه رهـا

و بي آنو منكر امكـان نمودهطرف را محكوم ارزش پـردازان نظريـه. اسـت پـذيري

و نظريه انتقادي استدلال مي . كنـد اي از منـافع خاصـي طرفـداري مـي كنند هر دانش

بر بنابراين البايد آشكارا درصدد و و سـركوب غ ـملا ساختن اي سـاختارهاي سـلطه

گشـا، نقـد هـاي مشـگل اين اساس، هدف نظريه انتقادي برخلاف نظريه بر)14(.داشب

و نظام موعود و وضع موجود جهت برقراري نظم مطلوب  عاري از سلطه، سـركوب

1. Contextualized 



132

سي
سيا

وم
عل

مه
شنا

وه
پژ

�
ال

س
س

وم
�

ره
ما

ش
2

�
هار

ب
13

87

.عدالتي است بي

ميبراساس اين مباحث فرا سيازرا هـاي زيـر تـوان گـزاره نظري، اسـت حـوزه

؛ل عيني سياست خارجي وجـود نـداردليتحدرروش فراگيري)1. دريافتخارجي 

هـا از قـدرت تبيـين بيشـتري با اين حـال، روش تفسـيري نسـبت بـه سـاير روش

و پردازش)2.برخوردار است وارائه شـمول سياسـت خـارجي جهـان نظريه واحد

دربراي  و مكان همه زمان تحليل رفتار كشورها ن ها امكان ها و يستپذير زيرا قواعـد

بر قانونمندي منـدو مكـان منـد سياست خـارجي كشـورها زمـان هاي رفتاري حاكم

رفتارهـاي سياسـت خـارجي،هاي متفـاوت كشورهاي مختلف با هويت)3. هستند

و ارزش واحـدي بـراي قضـاوت)4. دهند متمايزي بروز مي و مـلاك نظـري معيار

و اجمـاع1برپايه نظريه گفتماني حقيقت يجهدرنتعيني سياست خارجي وجود ندارد 

ساختارهاي)5. پرداختآنمختلف در مورد تفسيرهايتوان به ارزيابيمي،معرفتي

و معاني بينـاذهني عوامـل تعيـين اجتماعي غيرمادي، انگاره در سياسـت2اي كننـده ها

اي بر تحليل رفتار كشـوره نظريه سياست خارجي علاوه)6. خارجي كشورها هستند

و توسعه را يافته بايد قدرت تبيين سياست خارجي كشورهاي درحـال بزرگ توسـعه

علائـق«سياسـت خـارجي بايـد، براسـاس نيز داشته باشد زيرا يك نظريـه انتقـاديِ 

و كنار گذاشته منافع كشورهاي حاشيه4،»دگرگوني اجتماعي«و3»هنجاري را اي شده

)15(.مدنظر قرار دهد

و منط.2 5ق اقداممدل بازيگر

ورب)16(،انگاري سازه سياست خارجي همانند انواع ديگر تحليل نظريه انتقادي مفهوم

مبنـاي عنـوان بـهـ7»انسان اقتصادي«برخلاف. استوار است6»انسان اجتماعي«مدل 

 
1. Discursive Theory of Truth 

2. Determinant Factors 

3. Normative Interests 

4. Social Transformation 

5. Actor Model and Logic of Action 

6. Homo Sociologicus 

7. Homo Economicus 
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جو، اي، منفعت انسان اجتماعي بازيگري ذرهـ هاي خردگراي سياست خارجي نظريه

و هدف سبهخواه، محا خودپرست، بهينه  در ذاتنيست بلكه موجودي است محور گر

و زمينــه و ســاختارهاي اجتمــاعيِ اجتمــاعي بينــاذهني، نقــش پــرورده كــه بســترها

مياي كننده تعيين و رفتار آن ايفا انسان معلـول. كنند در تكوين ماهيت، هويت، منافع

و صرفاً موجـوديت  برپايـه اي نيسـت كـه ذرهيو محصول محيط اجتماعي خود بوده

را يشينهب به منظورتنهاو عقلانيت ابزاري  سازي منافع شخصـي، مناسـبات اجتمـاعي

بر علائق فني يا تكنيكي داراي علائـق عملـي انسان اجتماعي، علاوه. دهد تشكيل مي

ـ  و انتقـادي ـ اخلاقـي و رهايي است كه به ترتيب بر عقلانيـت ارتبـاطي ـ ارتباطي

و عقلانيـت عقلاني. استعلايي مبتني است و مفاهمـه ت ارتباطي معطـوف بـه تفـاهم

و رهايي بشري تأميناستعلايي ناظر بر )17(.استسعادت اخلاقي

و انسان براساس اين نوع هستي  عنـوان بـه نيـز شناسي اجتماعي، كشـور شناسي

و عقلانيت متمايزي از آنچه خردگرايـي بازيگري اجتماعي از ماهيت، هويت، منافع

كه كشور، همان. استردار پندارد، برخو مي كنـد، اسـتدلال مـي رابـرت كـاكس گونه

و پيشيني نيست بلكه پديده و تاريخي اسـت موجوديتي مسلم، مفروض اي اجتماعي

و رسالت ها، مسئوليت كه ماهيت، هويت، كاركردها، نقش آن ها، حقوق، وظايف هاي

و تعريف مي و جامعه تعيين گرايي كه كشـوردلذا برخلاف خر)18(؛دشو توسط تاريخ

و خودپرست، منفعـتيصورت بازيگر را به كنـد، نظريـه اي تعريـف مـي ذره طلـب

مي شدتبهانتقادي آن را كنشگري  نه به اين معنا كه موجودي جمعي؛داند اجتماعي

هـا، ها، انگاره ها، ايده بلكه ساختارهاي اجتماعي بيناذهني مانند هنجارها، ارزش است

و در ني مشترك نهادينهمعا زبان، گفتمان و مقـو مكـو،محـيط اجتمـاعي شده آنن م

و منفعت؛است هاي اكتسابي دولت اسـت يكي از ويژگي طلبي، درنتيجه، خودپرستي

و كه به و مقيد گرديده نه اينكه طوربهصورت اجتماعي ساخته شده تاريخي محدود

آ و معلول و تعـاملاتةوضعيتي كه خود نيز برساخت؛باشديارشنمحصول مناسبات

)19(.اجتماعي كشورهاست

بردزا برون،اين اساس منافع كشورها بر و مقدم اجتمـاعي هـاي تعامل، پيشيني

و معلـول درون هـا، بـرعكس، منـافع نسـبت بـه ايـن تعامـل نيست بلكـه  زاد بـوده

مي هويت همچنـين. گيـرد يابي آنهاست كه از طريق فرايند ارتباطات اجتماعي شكل
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و ي صرفاً يك گستره راهبردي نيست كـه كشـورهاي عاقـل بـه الملل بينجامعه نظام

و شيوه عقلاني در منافع پيشيني خود باشند بلكه قلمرويي است كـه تأمينپي كسب

و سياســي مــي عنــوان بــهرا كشــورها  و كنشــگران اجتمــاعي و بــه بــازيگران ســازد

هم موجوداتي تبديل مي ورها بـرخلاف ديـدگاه كش ـبنـابراين؛اكنون هسـتند كند كه

و برنامـهةاي از اهداف خودپرستان مجموعه توسطخردگرايي  ريـزي پيشيني طراحي

هزينـه را جهـت يـا كـم1كـاه وسايل هزينهو ها، ابزار اند كه برحسب آن، گزينه نشده

.تحقق آنان برگزينند

و رفتار نمي فراتر از زيـرادكننـ اين، كشورها صرفاً برپايه عقلانيت ابزاري اقدام

و تماميتلقي از عقلانيت، چنين ـ هاي جنبهابعاد حيات بشري را به كـنش عقلانـي

و2هدفمند اي كه انواع ديگر گونهبه؛كاهدمي فرو،آماجو توانايي دستيابي به اهداف

و مناسبات عقلانيت در ي ناديـده انگاشـته الملل بينهدايت سياست خارجي كشورها

ن نيـت كـه عقلا حاليدر؛ شود مي حيـاتي در تكـوين حيـات قـش هـاي غيرابـزاري،

و تدوين مناسبات  ميالملل بيناجتماعي .نمايندي ايفا

زيـر طـور كلـي بـه يزم، عقلانيـت را مدرن پستهمانندسويكنظريه انتقادي از

و آن را مردود نمي عموميـت،گراييخرداز سوي ديگر برخلاف؛شمارد سؤال نبرده

و جهان و نوعتنها عنوانبهرا عقلانيت ابزاري شموليِ بخشيدن مشروع عقلانيت نقد

و پروژه روشنگري نشـ. كند رد مي تئعقلانيت مورد نظر نظريه انتقادي نيز از سنت

و بـاز ارددا گرفته امـا مـاهيتي پويـا و ارتبـاطاقـنت، كـاملاً و بازانديشـانه اسـت دي

و مفاهمه دارديتنگاتنگ 3،پـرورده عقلانيـت را زمينـه همچنـين)20(.با رهايي، آزادي

تع تعين و و فرامكاني مي4شده به صورت تاريخيينييافته .پندارد نه فرازماني

ا در و آرانتســنت ا نظريــهيقــادي نــوع عقلانيــت قابــل ادي چنــدنتقــپــردازان

، دو گونـة متفـاوتتهوركهايمر يكي از فلاسفه مكتب فرانكفـور. بازشناسي است

1. Cost-efficient 

2. Purposive Rational Action 

3. Context-dependent 

4. Historically-determined 
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و عقلانيت را از هم مي عقل  ـخـرد2.و خرد عيني1خرد ذهني:سازد متمايز ا عقـل ي

و مطلـوب جايبهذهني و انديشـيدن بـه اهـداف معقـول بـه چگـونگي،پـرداختن

و ابزارهاي آن مي و ارزيـابي اهـداف. پردازد دستيابي هدف اين عقلانيـت، بررسـي

در. آنها مدنظر است تأمينجهت،ش ميزان سودمندي وسايلسنجنيست بلكه   حتـي

و و فايـده آنهـا بـراي حفـظ حيـات فـردي صورت توجه به اهداف، تنها مطلوبيت

و اولويـت بنـابراين گيـرد جمعي مورد تأكيد قرار مي بنـدي اهـداف، مقبوليـت آنهـا

و اخلاقي موضوعيت ندارندـ مشروعيت تصميمات مذهبي  اين همان عقل. سياسي

و بـه عصر روشنگري تنها نوعو عقلانيت ابزاري است كه در مشروع پنداشـته شـد

.منزلت هژمونيك رسيد

و وسـايل، بيشـتر بـر گرفتن درنظرعيندر عقل عينيدر مقابل، اهـداف ابـزار

نبرمبنا. ورزد انساني تأكيد مي  شـود مـيي اين برداشت، عقل تنها از ذهن افراد ناشي

و بلكه در ا. ريشه دارد نيزواقعي جهان عيني و عقلانيت عيني، و براساس عقل نسان

مي چهارچوب يك جهان اهداف بشري در و تأمل قرار ؛گيرد بيني فراگير مورد توجه

و مقولاتي چون آزادي، برابري، مردم و بنابراين اهداف دوسـتي نـوع سالاري، عدالت

و عقلي برخوردارند اما در و بنياد عيني و از استقلال ،دوران مـدرن عصر روشنگري

و عينـيو حاكميت عقل برترياثر در ذهني يا ابزاري، اين مفـاهيم معنـاي مسـتقل

در. خود را از دست دادند و سودمندي ابـزار دسـتيابي همچنين برمبناي معيار فايده

و است به اهداف، بي وددابعدالتي، ستم نيز به خودي خود ناپسند نيستند زيرا قـائلين

نظـر هوركهـايمر، عقـلزا.نـدنك عاملين به آنها را در دستيابي به اهدافشان ياري مي

و عيني  با هم تعارض ندارند اما عقـل ابـزاري تنهـا بخشـي از عقـل،در ذاتذهني

مي عيني به مي شمار )21(.انديشد رود كه بيش از ابزار به اهداف

بر هابرماس نيز از گانه انسان، سه نوع عقلانيـت سه3سي علائق شناختيِرطريق

وي4علاقه فني)22(:كند را شناسايي مي ا ابزاري معطوف به چگونگي غلبه بـر طبيعـت

1. Subjective Reason 

2. Objective Reason 

3. Cognitive Interests 

4. Technical 
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در. كنترل آن و كنش اين نوع تمايل انساني كه يابـد هاي ابزاري تجلـي مـي اقدامات

 ـعقلانيت ابزاري همانند همتـاي ذهنـي خـود. انجامد به عقلانيت ابزاري مي ازب  يش

و مقبوليت اهداف بپردازد، به ابزارهاي آن تأمينآنكه به ماهيت ميو نتايج . انديشد ها

و مبادله بـين1ِعلائق عملي و بـراي يا ارتباطي ناظر به تفاهم، مفاهمه اذهـاني بـوده

گونه علائق در زبـان، كـنش نمـادي متقابـل يـا اين. فهميدن است نه كنترل تكنيكي

مي،كنش ارتباطي و.دنـكن نمود پيدا فهـم متقابـل يـاةتوسـع هـدف آن نيـز تحقـق

انبي مياذهنيت است كه كنش به عقلانيـت،علاقه عملي. گيرد رتباطي برپايه آن شكل

ــ عقلانيـت ارتبـاطي يـا عملـي.دشـو منجر مـي حوزه روابط اجتماعي ارتباطي در

و تعامـل بـين،اخلاقي و محصـول مناسـبات اجتمـاعي در. الاذهـاني اسـت معلـول

 هاي معطـوف بـه هاي معطوف به تفاهم بر كنش كنش،چهارچوب عقلانيت ارتباطي

و به و كنترل و اشيا اولويت .دارد برتريكارگيري افراد

و2بخش علائق رهايي تأمـل انتقـادي دربـاره ناشي از تمايـل انسـان بـه تفكـر

از انسـان را بـر آن مـي،اين نـوع علاقـه. است ذهني هاي مفروض  دارد تـا خـود را

و،ها محدوديت ساو فشارهاي ناشي از عوامل انساني ةلازم.زدمحيط اجتماعي رها

عقلانيتي كه نه بـراي؛كارگيري عقل انتقادي يا عقلانيت استعلايي است رهايي نيز به

و تفاهم بلكه به و تغيير وضع موجود جهت رسيدن بـه تصرف در طبيعت منظور نقد

و در؛رودميكاربهشرايط مطلوب نظم و وضعيتي كه بـه،تفكـر آن انسان بـا تأمـل

و رهـايي دسـت خودآگاهي، خودفهمي، تعال و شـرايط اخلاقـي متعـالي ي، سعادت

و تفكـر،ق رهاييئعلا. يابد مي  ـدار3رابطه تنگاتنگي با مفهوم تأمـل د زيـرا رهـايي ن

م تفكر انسان درباره چگونگي شكلنيازمند و ابهامهالطغگيري  اسـت كـه در هـايي ها

برشكل گرفته طول تاريخ بشري ازو غلبه ع راه آنها و )23(.مل استتغيير رفتار

رغـم چـرخش يه كنش ارتباطي بـه درنظرويژه هابرماس در آراي بعدي خود به

ت زبان نـوع عقلانيـت را از يكـديگرهلي زبان مجدداً س ـحليشناختي، در چهارچوب

ـ عملي عقلانيـت، عقلانيـت)24(:سازد متمايز مي عقلانيت ارتباطي يا اشكال اخلاقي

 
1. Practical or Communicative 

2. Emancipatory Interests 

3. Deliberation 
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و عقلانيت ابزاري و شيوه تبديل معرفت بـه،بنديماين تقسي. راهبردي بر چگونگي

و عمل استوار است و رهيافـت. كنش براساس اينكه بازيگران اجتماعي چه رويكرد

ايسـتار. گيـرد كـنش اجتمـاعي شـكل مـي معرفتي داشته باشند، اشـكال مختلفـي از 

رهيافـت. عقلانيـت ابـزاري اسـت نيازمنـد،بـر معرفـت ابـزاري مبتنـي1گرا موفقيت

م2ارگ رضايت و مفاهمه مبنيتو ارتباطي معطوف به درك ،شـناخت ارتبـاطيبر قابل

ـ اخلاقي .استمتضمن عقلانيت ارتباطي يا عملي

و اعمال موفقيت كنش و ابـزاري تقسـيم نيـز محـور ها بـه دو دسـته راهبـردي

در كنش. شوند مي و اقدامات ابزاري و وضعيت ها هاي غيراجتماعي صـورت شرايط

هـايي هسـتند كـه در شـرايط اجتمـاعي عمال راهبردي، آن دسته از كنشا. گيرند مي

مينمود  )25(.دكن پيدا

 به پيروي از هابرمـاس، انـواع مختلـف عقلانيـت را مـورديزنك ليترنلي اندرو

و بررسي قرار مي وي عقلانيـت ابـزاري بـه بـازيگران اجتمـاعي نظـربه. دهد بحث

عقلانيـت راهبـردي نيـز چگـونگي كنتـرل. آموزد چگونه بر طبيعت تسلط يابند مي

و بـالقو  . آمـوزد اجتمـاعي را بـه كنشـگران مـيةديگران در شرايط تعارض بالفعـل

و سرانجام، عقلانيت اخلاقي ـ عملي معطوف به آموزش چگونگي دستيابي به نظـم

اخلاقي خود به عقلانيت اصول همزيسـتيـ عقلانيت عملي. اجماع اجتماعي است

و جهانو عقلانيت ضواب ايـن لينـك ليتـر بـر. شودميشمول تقسيمط اجتماعي عام

از ايـن عقلانيـت اعتقاد است كه هريـك از  مكاتـب فكـري در روابـط هـا بـا يكـي

در:درآميخته است الملل بين ـ فني عقلانيت، ماركسيسم تجلي يافته عقلانيت ابزاري

نيـت ديپلماتيـك در عقلا،گرايي يا سـنت ماكيـاولي پيونـد خـورده راهبردي با واقع

و عقلانيت اخلاقي در انقلابي3ردگراييخ يا سنت كـانتي4گري يا سنت گروسيوسي

)26(.ريشه دارد

مـدل ديـالكتيكي«بـر بر اين اساس، نظريـه انتقـادي سياسـت خـارجي مبتنـي

 
1. Success-oriented 

2. Consent-oriented 

3. Rationalism 

4. Revolutionism 
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و واقـعنو كه جايگزين مدل بازيگر عاقلِ است1»صلاحيت مـدل صـلاحيت«گرايـي

مدل ديـالكتيكي صـلاحيت كـه برپايـه عقلانيـت.دشومي گرايي سنتي واقع2»بسيط

و بازشناسـي ارتباطي ـ اخلاقي يا انتقـادي اسـتوار اسـت از سـنت، گفتمـان حـاكم

و ملاك و معيارها را جمعي فراتر رفته آن هاي نظري مسـتقلي و تغييـر جهـت نقـد

و علاوه در نتيجه؛دهد ارائه مي و شيوه پيدايش، توليد دگرگوني بر توضيح چگونگي

و گفتمان سنت پا هاي حاكم، بديل ها و ميهاي ديگر را نيز گفتماندها .گيرد در نظر

و و توانـايي يـك طبق مدل صلاحيت درزمينه كنش عمـل اجتمـاعي، قـدرت

در بازيگر اجتماعي عنوانبهكشور  و نقش آن ، معلـول الملل بيننظامو حتي جايگاه

و ويژگي و ذاتيها قابليتها رسـميت او نيست بلكـه بـرعكس حاصـل بـهي فردي

و بازشناسي آن از سوي جامعه  و؛ي استالملل بينشناخته شدن درنتيجـه كنشـگري

در نقش و نقـش صلاحيتةي در محدودالملل بينمناسبات آفريني كشورها هـايي هـا

و مورد بازشناسي قرار گرفتـه اسـت تأييدكه توسط جامعه گيرد صورت مي )27(؛شده

و اق بازانديشي انتقادي اهداف برپايه شرايط قابليـت پـذيرش، نيازمنددامي كه كنش

ب و مشروعيت در و مشروعستمقبوليت و گفتمان مقبول اين،بر علاوه. استر نهادي

اقامه دليل، ارائه توجيهـات(شرايط غيرنهادي لازم براي موفقيت تعامل بيناذهني بايد 

و ايطي كــه در آن معــاني، ارزششــر؛شــودفــراهم)نمــايش قابليــت اعتمــادو هــا

هاي معطوف به نيل به تفاهم متقابـل همچنين كنش. دارندبرتري هنجارهاي مشترك 

و رفتارهاي معطوف به كنترل يا بـه بر كنش،و مفاهمه كـارگيري بـازيگران ديگـر ها

)28(.و اولويت دارندبرتري 

نةبنابراين بـرخلاف اعتقـاد خردگرايـي، انگيـز تـايج احتمـالي رفتـار كشـورها

و رفتارهاي مختلف  و مشـخص دستيابي به اهداف پيشينيِبه منظور اقدامات معـين

آننيست بلكه  و انطباق آن بـا كارگيريبه دليل يك الگوي رفتاري، ميزان سازگاري

و تفاهم، موازي وناصول همزيستي ـ ارتباطي، تحقق رهـايي و اخلاقي  مشـروعيت

ت و و اجتماعيِمقبوليت آن براساس وظايف ناشي از محيط اجتمـاعي كاليف انساني

وتـر مهم. است ب دهنـدگان قـوام تـرين بنيـادي ين و ر اجتمـاعي نيـز سـت ايـن بافـت

1. Dialectical Competence Model 

2. Simple Competence Model 
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و فرهنـگ ساختارهاي غيرمادي چون زبان، گفتمان، هنجارها، ارزش ها، ايـدئولوژي

و رفتـار.دنهست يـه انتقـادي را درنظرسياسـت خـارجي بدين ترتيب، منطـق اقـدام

.ناميد1»منطق مسئوليت«توانيم

و رفتارهاي خود كشورها كنش2طبق منطق مسئوليت، برخلاف منطق نتيجه، ها

و نتايجي كه براي اهدافشان دارند، انتخاب نميتأثيررا با توجه به  ايـن كنند بلكه ات

و رسالت آنها مبنـيها كنش بخشـيو رهـايي3بـر رهـايي برپايه مسئوليت يا تكليف

و نه هدف رسالت گونه بازيگرانِ اين. گيرد صورت مي به چگـونگي انجـام4،گرا مدار

و ادا و منـافع پيشـيني تـأمين انديشـند نـه چگـونگي تكليف مـييوظيفه . اهـداف

و تصميم تأمـل در مـورد ميـزان مشـروعيت، گيري سياست خارجي مسـتلزم تفكـر

و تك و قابليت پذيرش اهداف در راستاي انجام رسالت اليفي چـون تفـاهم، مقبوليت

و رهايي است .تعالي، سعادت، عدالت

گونـه گيري سياسـت خـارجي بـا ايـن فرايند تصميم بر اين اساس، كشورها در

و: رو هسـتند هاي رفتاري روبه پرسش و انسـاني چگونـه شـرايط وضـعيت جهـاني

و گفتمـاني قـرار دارم؟ كـداميك از  است؟ من در چـه وضـعيت كلامـي، ارتبـاطي

و رسالتوظايف، تك آن اليف و بايـد براسـاس هاي من با اين شرايط متناسب بـوده

و خـارجي(اقدام كنم؟ ميزان انتظارات از من  و) داخلي بـراي اداي ايـن مسـئوليت

و اين گزينه تكليف چقدر است؟ هريك از هاي رفتاري تا چه اندازه با ايـن رسـالت

و انطباق دار بـر ضـوابط چـه انـدازه د؟ هريـك از ايـن رفتارهـانتكليف سازگاري

و مي و مفاهمه منطبق بوده و اصول همزيستي و مقبوليت اخلاقي توان براي پذيرش

وهاآن توجيه منطقي نمود؟ اين رفتارها تا چه اندازه بـه تغييـر وضـع دليل اقامه كرد

و ايجاد وضعيت كلاميِ مي موجود، استقرار نظم مطلوب و موجب آرماني كمك كند

و بـي ساختار سرنگوني مـ هاي سـلطه، سـركوب و تحقـق رهـايي د؟ شـويعـدالتي

و ضـوابط، مناسـب  تـرين، سرانجام با توجـه بـه ايـن شـرايط، وظـايف، انتظـارات

 
1. Logic of Responsibility 

2. Logic of Consequentiality 

3. Emancipation 

4. Goal-oriented 
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و مشروع مقبول و رفتار كدام است ترين ؟ترين اقدام

و و اقدامِ منطقِ اين مدل بازيگر و تـأثير نظريه انتقادي، نقش در عميـق بنيـادي

ميتحليل سياست خارجي  و تصـور كشـور ايفا بـازيگر عنـوان بـه كند زيرا تعريـف

و رسـالت اجتماعي كه برپايه تكاليف، مسئوليت كنـد، هـاي مشخصـي اقـدام مـي ها

و نيازمند و تعيينتأثيرتبيين چگونگي توضيح كنندگي عواملي چون هويـت، گذاري

ار ها، رسالت گفتمان، زبان، نقش و و اصول همزيسـتي هـايزشها، ضوابط اخلاقي

درنتيجه، تحليل سياست خـارجي در چهـارچوب. استمشترك بر سياست خارجي 

و تعريـف منـافع آنهـا تبيين چگونگي هويت دربرگيرندةنظريه انتقادي  يابي كشورها

كه؛ استساختارهاي غيرمادي اجتماعي بستر در ردگرا موردخهاييهدرنظرعواملي

.گيرند توجه قرار نمي

خا.3 و معيارهاي رفتار: رجيمفهوم سياست  اهداف

يـه سياسـت درنظر مفهـوم سياسـت خـارجي نگاه نخست، توضـيح ممكن است در

بيبي،خارجي و در نظريـه همهآيد زيرا نظربهفايده مورد ايـن حـوزه مطالعـاتي هـا

و تأمـلتامـا بـا كمـي دقـ. هسـتند» سياست خارجي«مفهوم واحد درصدد تحليل 

ازشو آشكار مي و حتـي مفـاهيم هـا واكـاوي ايـن نظريـهد هـدف هريـك متفـاوت

ازدر» سياست خارجي« تهيِ ميان دالّزيرا متعارض است و اين نظريه هريك ها معنا

و متمايزي دارد و چون مدلول متفاوت و ماهيـت دولـت، منطـق اقـدام مدل بازيگر

تعت بنابراين؛كنند عقلانيت كنشگران را به صورت متفاوتي تعريف مي و ريـف عيـين

وآناز منظر نظريه انتقادي جهت تحليـل فهوم سياست خارجيم ضـرورت نظـري

.تبييني دارد

شد همان سياست خارجي بـر مـدل تحليل نظريه انتقادي،گونه كه توضيح داده

و منطق اقدام و متمايز از نظريهيبازيگر، عقلانيت ردگـراي جريـانخهـاي متفاوت

 ـــ تـاريخي اجتماعي1ةپرورد بازيگران زمينه عنوانبهكشورها. اصلي استوار است ا ب

و ارجحيت و انتقـادي بـراي2زا هاي درون منافع اهـداف تـأمينو عقلانيت ارتباطي

 
1. Context Dependent 

2. Endogenous 
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و و آماج خود» منطق مسئوليت«كنند بلكه برپايه رفتار نمي خودپرستانه اقدام اهداف

مي را و تعيين و اجتماعي تعريف و تكليف انساني پيو كنند براساس رسالت آن در

بر كنش و رفتارهاي سياست خارجي خود را منطبق و هنجارهاي ها، انتظارها الزام ها

و رسالت بنابراين، يك نظريه سياست خـارجي گزينند؛ برمياجتماعي اين مسئوليت

و عقلانيت مبتني و اسـتانداردهاي آن دسـته از بايد،بر مدل بازيگر رسـالت وظـايف

و  مييينتعرفتاري را شناسايي .داند كند كه يك كشور خود را ملزم به رعايت آن

آن هـاي نظريـه هسته مركزي نظريه انتقادي كه انديشـه پـردازان انتقـادي حـول

تمـامي متعـالي اسـت كـه مثابـه دالّ رهايي بـه. است1»رهايي«يابد، مفهوم شكل مي

مي دال و مفصل هاي ديگر براساس آن معنا مي يابند ا. شوند بندي ين اساس، رهايي بر

و دغدغه اصـلي فكـري گونهبه؛در كانون انديشه انتقادي قرار دارد اي كه بنياد تفكر

و آرا و ارتبـاط،ويي هابرماس در تمامي آثار علـوم ميـان چگـونگي ايجـاد پيونـد

و آرمان و جامعـه انسـاني اجتماعي و وي در انديشـه. اسـت هـاي رهـايي بشـر  هـا

مي نظريه و ميـاند از طريق تبيين رابطه تنگاتنگكن هاي خود تلاش علائـق انسـاني

و كاركرد علم انتقادي را آشـكار سـازد  علمـي كـه هـدفش؛علوم اجتماعي، ماهيت

و  و تعالي انسان است تأمينتوضيح .رهايي

)29(.اسـت دستيابي به استقلال عقلاني كنش معنايبهرماسبرهايي در انديشه ها

لينلي آتك بر معنايبهدنبودازر، رهايي را و توانايي ابتكار عمـل حاكميت سرنوشت

بر كن بوث)30(.كند تعريف مي ها همين اساس رهايي را متضمن آزادسازي انسان نيز

ازو ملت ميها محدوديت ها را،داند كه آزاديو قيدوبندهايي و اقـدام آنهـا انتخاب

و متوقف مي را نيز ريچارد اشلي)31(.سازد محدود از تـأمين عنـوان بـه رهـايي آزادي

و فهـم تأييديها محدوديت و وضـعيت ارتبـاطي و سـركوب نشده، مناسبات سلطه

مي شده تحريف و توانايي انسان اي تعريف درها كند كه قابليت شـانهساختن آيندرا

و آگاهي آزاد ناديده مي ودرتوانميبر اين اساس،)32(.انگارد از طريق اراده انديشـه

و آزادي انسانبهرا رهايي،سنت انتقادي و ملت صورت خودمختاري، امنيت از ها ها

و  ــركوب و س ــلطه ــاختارهاي س ــدازيس ــت بران و باف ــترها ــاعي بس ــاي اجتم ه

 
1. Emancipation 
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و زمينه محدوديت بي ساز و ساز ونيز عدالتي عـدالت دوبارة بندي صورت بازتعريف

ن و .تعريف كرد الملل بينامظو برابري در روابط

و سازوكارهاي انقلابي يق ابزارهاي خشونترهايي از طر آيد به دست نمي آميز

تأمـل.دشـو مـي تأمين2و تأمل انتقادي1يگفتمان اخلاقبلكه از راه تفاهم بيناذهني، 

 ــ و بررســي مفروض ــد ــايهمتضــمن نق ــاعي ه ــاختارهاي اجتم و س ــي انســان ذهن

به محدوديت و تغيير انحراف ساز اجتماعي اها منظور كشف  هـاييهو مغالطـاهـ بهـام،

و مناسباتي كه در اثر رواجِ؛اند است كه در طول تاريخ بشري شكل گرفته  ساختارها

و انسـاني را و قيدوبندهاي اجتمـاعي و طبيعي پنداشته شده و هژموني، حقيقي غلبه

مي به در نيازمندبنابراين رهايي. آورند بار و اخلاقـي اصـلاحات سياسـي، اجتمـاعي

و  كه؛ي استالمللينبجامعه داخلي در چهـارچوب عقلانيـت دستيابي به آن هدفي

وةشـد معلول كاربرد تحريفخود اين وضعيت زيرا. پذير نيست ابزاري امكان  عقـل

)33(.است3ستزي زبان در عرصه جهانْ

و اصـلـ اجتمـاعي، سيسـتم دولـت يكي از اين ساختارهاي سياسي ــ ملـت

و نظام و نظم بـر آن اسـت كـهي مبتنـي المللـ بـين سياسـي بنيادين آن حاكميت ملي

و و. استبازسازي نيازمند تأمل، بازانديشي، بازتعريف ـ ملـت تأمل در نظام دولت

نخسـت، چگـونگي. گيـردي برخاسته از آن در سه سطح صـورت مـي الملل بيننظم 

مياي پديده عنوانبهتكوين دولت  و بررسي قرار ـ تاريخي مورد نقد ،گيرد اجتماعي

و تحول شكل فعليس ـ اخلاقـي عنوانبهآنپس در امكان تغيير تنها اجتماع سياسي

و شكل گيري اشكال ديگري از ايـن اجتماعـات در سـطحو مرجع وفاداري مشروع

و؛شودميتفكر،الملل بيننظام  و ضـرورت سرانجام امكـان دگرگـوني نظـم تغييـر

ـ ملت مو الملل بين موجود مي بررسيردي ناشي از سيستم دولت از هدف. گيرد قرار

كه،اين تأمل ويك هيچآشكار ساختن اين واقعيت است از ايـن سـاختارها، بـديهي

و ماهيتي تاريخي دارند .طبيعي نيستند

1. Discourse Ethics 

2. Critical Deliberation 

3. Life-world 
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و جامعه دولـت موجوديـت كـهد كنـ آشكار مي1شناسي دولت نظريه اجتماعي

مـاعي در فراينـد از مناسبات اجتماعي نيست بلكـه ايـن سـاختار اجتيمادي مستقل

و در دولت. طول تاريخ توليد شده استدر روابط اجتماعي طـول زمـان حقـوق، ها

و تكاليف مـرور دسـتخوش انـد كـه بـه برسـاخته اخلاقي يا قانوني خود را2وظايف

شدددگر و خواهد و دگرگوني شده مويـژهبه؛يسي و مـدلولِ، اصـل حاكميـت عنـا

به عنوان به ا بنيان دولت ملي و صورت و در طول زمان نيز تغيير جتماعي ساخته شده

و تـاريخي نيـز طلبـيو منفعت3خودپرستي. تحول يافته است در فراينـد اجتمـاعي

و كسب شده و از خصوصيات ذاتي كشور نيست كه در وضعيت آنارشـي مسـلم اند

و هاي گيري صورت شكل؛ بنابراينمفروض انگاشته شود متفاوت ديگري از كشـور

ـ اخلاقي امكاناجتماع  )34(.استپذير سياسي

و ساختارهاي سياسي بايد شكل بگيـرد هاي صورت جديدي از اجتماع اخلاقي

و نيازهـاي5ها كمتري نسبت به بيروني4گذاريِ كه از بيرون و منـافع برخوردار باشد

و توسع. داشته باشد درنظرآنان را بيشتر  اجتمـاع سياسـي برپايـهةتأكيد بر گسترش

و عموميتهنجار و جهاني هاي عام و براسـاس تحقـق اصـول اخلاقـي بخش كننـده

بهالملل بين اين نوع اجتماع سياسـي. گيردمي ها را نيز دربر اي است كه بيروني گونهي

و پاسـخگويي بيشـتري نسـبت بـه  و مسـئوليت ـ ملت بـوده و برتر از دولت فراتر

و وفاداري هويت هيدارد6شده هاي استثنا ها و اخلاقـي وجـود زيرا چ دليـل انسـاني

و جا بايد منافع شهروندان داخلي مقدم بر منـافع افـراد بيرونـي همه ندارد كه هميشه

و شـهروندان مسـئوليت نسـبت بـه ميـان درصورت تعارض درنتيجه،؛باشد داخـل

و اولويـت مـي  هـا دولـت. يابـد وظيفه در قبال بشريت، لزوماً اولي بر دومـي تقـدم

و امنيت شهروندان خـود تأمين بر وظيفه علاوه نيـز در قبـال كليـه ابنـاء بشـر،منافع

و موظف هستند بر اين تكليف بسيار فراتر از يك وظيفه اخلاقي صرف مبني. مكلف

1. Sociology of State 

2. Duties 

3. Egotism 

4. Exclusion 

5. Outsiders 

6. Excluded 
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ـ سياسي جامع نگري دستگيري از مستمندان بيروني است بلكه متضمن نظم اخلاقي

را واند، همـه انسـانخ مي1»اخلاق مسئوليت« رابرت كاكساست كه برپايه آنچه  هـا

)35(.پندارد خودي مي

ـ ملت به2گرايي رفتن از خاص فرا و دولت و تحول بنيادين در نظـم مثابه تغيير

و تشـكيل اجتمـاع جهـاي مبتنيالملل بيننسق مستقر   اسـت كـه3نيبر حاكميت ملي

ـ سياسـي. باشدكليه افراد بشريةدربرگيرند ي اصـول برمبنـا اين اجتمـاع اخلاقـي

و اخلاقي جهان و كنندةنيتضم شمول بوده و امنيت مشـترك انسـاني هويت مصالح

و مناسـبات قـدرت، بـي. است و نظام نوين جهاني از هژموني عـدالتي، در اين نظم

و منفعـت نابرابري انسان و سركوب، خودپرسـتي ملـي، طلبـي ها، ساختارهاي سلطه

و خشونت خبري نيست بلكه اجتماعي سرشار از  رفاه، برابـري، عـدم تبعـيض، زور

و و نوع آزادي، سخاوت، صلح، امنيت دوستي است كـه بشـريت در آن بـه عـدالت

.رسد رهايي مي

و شـكل و اسـتقرار نظـم مطلـوب ، گيـري نظـام مشـروع تغيير وضـع موجـود

معطوف به اجماع رخ4يِگفتمان اخلاقو وگو گفتاز طريق،آميز صورت مسالمت به

وبهياخلاق گفتمان، انتقاديدر انديشه. دهد رخ مي ستر هنجاري اسـتب مثابه زمينه

و سياست  مي امكان الملل بينكه در آن بازسازي نظام يه درنظراين گفتمان.دشو پذير

و در نتيجــه؛مبتنــي اســتبــر عقلانيــت ارتبــاطي رمــاسبكــنش ارتبــاطي ها ابــزار

و سـاختارهاي گيري اجماعي در مورد هنجارهـا، نها سازوكاري را براي تصميم دهـا

و حل و وگـو گفـت از طريـق هـاو اخـتلاف هـا فصـل تعـارضو سياسي ي عادلانـه

مي بي مي درنهايتكهياخلاق گفتمان. سازد طرفانه فراهم ،انجامد به حقيقت اخلاقي

و توسعه توانا نيازمند وييگسترش و ارتبـاطي در هـا قابليـت ها وضـعيت«ي زبـاني

از قدرت، سـلطه ارتباط كلامي به دور، وضعيت ايدئالدر اين. است» كلامي آرماني

و به ميو برتري و برپايه استدلال صورت .پذيرد صورت برابر

1. Ethics of Responsibility 

2. Particularism 

3. World Community 

4. Discourse Ethics 
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بهياخلاق گفتمان و عام است را شامل مربوطه اي كه كليه بازيگران گونه فراگير

ي برابـر بـراي وگـو گفـت امكان آرماني، ويژه در شرايط وضعيت كلاميبه؛شود مي

به كشورهاي و جهان سوم حاشيه رانده پيراموني، مييشده گفتمان هدف.دشو فراهم

و حسابگري انديشيِ نيز برپايه مصلحت و به منظـور پيـروزي بـر رقيبـان سوداگرانه

ـ اخلاقـي اسـت كـهيمنافع آنان نيست زيرا اخلاق گفتمان نـوعي اسـتدلال عملـي

ميدستيابي به حقيقت اخلاقي،توافق،منظور تفاهم به همچنين. گيردو عدالت انجام

حلحل اين گفتمان راه و سازوكارهايي را براي ي ارائـه المللـ بـين وفصل منازعات ها

و مشروع باشدها طرفدهد كه براي مي بر.ي درگير قابل قبول  ضـرورت البته تأكيد

و كشورهاي ضدهژمونيك در فراينـد معنايبه،اجماع و نفي نيروها يبرانـداز فقدان

و ساختارهاي سلطه نيسترو گويـد، مـي گونـه كـه كـاكس همان زيرا ابط هژمونيك

و حضور شكل اي همانند كشورهاي پيرامـوني حاشيهي ضدهژمونيكها قدرتگيري

)36(.سومي، شرط لازم تغيير نظم هژمونيك موجود استو جهان

و منافع عملـي كشورهاسـت كـه بـ ربنابراين نظريه انتقادي در پي تبيين علائق

بـر هاي عملي براي ايجاد هنجارهاي جهاني جديـد يـا علائـق انتقـادي مبنـي تلاش

و مفصل و تدوين و معاني نويني از اجتماع سياسي آن سياسـت در پـي بندي مفاهيم

و؛است معطوف، خارجي نوعي سياست خارجي كه براساس خودياري، خودپرستي

و بسيار فراتر از محاسبطلبي منفعت ميق هايهنبوده و كنترل رود زيـرا درت، منفعت

و اهداف ملي نظيرمفاهيم تحليلي  و رفتـار1ةدهند يش از آنكه توضيحبمنافع ماهيت

.ندهستو تحليل2خود نيازمند تبيين،سياست خارجي باشند

توان سياست خارجي را بـه اجـراي يـك قاعـده، پيـروي از يـك همچنين نمي

و ضرورت عيني بيروني يا به و عام تقليل كارگيري كاربست يك مدل عقلاني دائمي

و در قالب  و كاربردي دارد داد زيرا درك متقابل در سياست خارجي ماهيتي ارتباطي

و رفتار سياست خارجيِ اي ـ ارتباطي است كه رويه و مقبـولن فرايند عملي شايسته

مي امكان عقلانـي سياست خارجي را به فراينـد انتخـاب توان نميبنابراين؛دشو پذير

و منافع پيشـيني مسـلمي  و كشورهايي فروكاست كه ماهيت، هويت، نقش بازيگران
 
1. Explanans 

2. Explanandum 
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و زمينـه زيرا دارند و وضـعيت اين امر موجب ناديده انگاشتن بسـترها هـاي نهـادي

و گفتماني  مي شودميكلامي كه گونهبه؛گيرد كه رفتار عقلاني در درون آن شكل اي

و  و تغييـر سـاختارها، باورهـا، سـنت نقـد چگـونگي توليـد، بازت توضـيح هـا، وليـد

و گفتمان حاكم براساس معيارهاي نظري مستقل ن،ايدئولوژي و ميسر خواهد مقدور

.دبو

و منافع دولـت، موجـب علاوه  شـود مـي بر اين، مسلم پنداشتن ماهيت، هويت

و و هدف سياست خارجي به تعقيب اهـداف چنـين دولتـي محـدود تـأمين كاركرد

وليحادر.دشو آنگذار سياستكه وظيفه سياست خارجي در،ان بازتوليـد دولـت

 نيازمنـد مسـئوليتي كـه؛هاي فرامرزي اسـتي با مسئوليتالملل بينيك بستر فراملي 

و پيگيري منافع نوع و امنيت دسته فهم، درك جمعي بشـريت دوستانه، مصالح بشري

ـ انتقادي مبني تـر از ايـن، سياسـت خـارجي فرا. اسـت بر رفتارهاي عقلاني ارتباطي

و  عوامـل صرفاً محصول انحصاري دولت ملي نيسـت بلكـه معلـول تعامـل نيروهـا

و نظام جهاني است اجتماعي، دولت .ها

و تبيين اين مسئله نيسـت معنايبهبنابراين تحليل سياست خارجي تنها بررسي

از چيـزي را چـه كه چه كشوري چه و چگونـه و رفتار موقـع هـاي طريـق اقـدامات

مي خارجي به در دست و درك چگونـه زيسـتن  آورد، بلكـه متضـمن واكـاوي فهـم

و لحظ جهاني است كه لحظه شـناخت نيازمندهمچنين. ديگر آشناستايهاي بيگانه

و  و اجراي سياست دموكراتيك، اقناعي، اخلاقـي، عادلانـه چگونگي تدوين، هدايت

در آزادي و دورگه بخش ين ترتيـب، سياسـت خـارجي بـد. استاين جهان دوگانه

و بـر بـوده بسيار فراتر از شيوه انحصاري تعامل اجتماع داخلـي بـا جهـان بيرونـي 

ميسازوكار بنيادي ازكند دلالت . پـذيرد صورت مـي جمعي طريق آن تعامل دسته كه

و اقدامات كليه كنش داشتن درنظري، متضمن الملل بينجمعي با محيط تعامل دسته ها

و ملت اعمـ يك كشور  )37(.ي استالملل بيندر عرصهـاز حكومت

ا طور به ونتخلاصه، نظريه تعريـف متفـاوتي از سياسـت خـارجي قادي مفهوم

و سياست منفعت واقعدر دهد كه كاملاً از سياست قدرت ارائه مي در1جـويي گرايي

 
1. Gain-seeking Politics 
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را. ليبراليسم متمايز است تـوان مـي اين فهـم متفـاوت از جـوهر سياسـت خـارجي

سياسـت2سياستي كه خود متضمن سياست اخلاقـي،؛ناميد1»بخش ست رهاييسيا«

خواهانـه، رفتارهـاي خـارجي آزادي بنـابراين اسـت؛و سياسـت دموكراتيـك3اقناع

و نوع عدالت و رسالت آنان نسبتةدوستان جويانه، تجديدنظرطلبانه كشورها از تعهد

ا و ممي نشئتيت بشريتمنبه سعادت و .نافع خودپرستانهگيرد نه اهداف

 سطح تحليل.4

از نظريه و منظرهايهاي سياست خارجي سطوح متمـايزي بـه واكـاويدر متفاوت

يـا سـهگرنديويد سيبراساس سه سطح تحليل. پردازند سياست خارجي كشورها مي

مي، نظريهكنث والتزتصوير  در هاي سياست خارجي را بنـدي سـه گـروه طبقـه توان

)38(:نمود

دررويكرد)1 خُـ هاي نظري كه رفتـار، رد فـردي يـا تصـوير اول سطح تحليل

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــارجي را م ــت خ ــي سياس ــد م ــان. دهن ــتآن ــذار سياس و گ ان

را تصــميم و عناصــر تعيــينتــر مهــمگيرنــدگان سياســت خــارجيةكننــد ين عوامــل

خُـ رهيافت)2؛پندارند مي و رد ملـي، سياسـت خـارجي را معلـول ويژگـي هاي هـا

هـاي هاي سيستميك برخلاف نظريـه نظريه)3. دانند ساختارهاي داخلي كشورها مي

را تقليل ميدر گراي تبييني، سياست خارجي سياسـت.دننك سطح تحليل كلان تبيين

 كـه شـود مـي يا معيارهاي رفتاري ناشيها محدوديتها، خارجي كشورها، از انگيزه

و پرداخت .است الملل بيننظامةساخته

از سطوح سـه اين آميزي درهمبا هاي نظري ديگر رهيافت گانـه، نـوع چهـارمي

 نظريه انتقادي سياسـت خـارجي در)39(.اند هاي سياست خارجي را پديد آورده نظريه

و نه سـاختارگرا زيرا نه كارگزار گيرد اين دسته جاي مي بلكـه قائـل بـه محور است

و كارگزار رابط و. استه متقابل ساختار را طـوربهكارگزار ساختار متقابـل يكـديگر

و بازتوليد مي بدين ترتيب، بـه گفتـه رابـرت كـاكس، سياسـت خـارجي. كنند توليد
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وبه الملل بينها يا نظام محصول انحصاري دولت تنهايي نيست بلكه حاصـل برآينـد

و نيروهاي اجتمـاعي، سـاختارهاي  و نظـام جهـاني اسـت كـه تعامل عوامل دولـت

و درهم و)40(.ناپذيرند جدايي تنيده و بررسي قدرت متأثير بنابراين مطالعه و اضعوات

وهاابتكار و، نقش عوامل مـؤثر در درون كشـورها، وجـوه عناصر اجتمـاعي فعـال

و هنجارهاي بـين   الملـل بـين الاذهـاني مشـترك در روابـط فرهنگي سياست جهاني

وبه؛يابد ضرورت مي در تأثيرويژه نقش دو سـطح ساختارهاي غيرمـادي اجتمـاعي

و  ميالملل بينداخلي .دشوي بر سياست خارجي تحليل

داشـتن درنظـرو مشخصه نظريه انتقادي سياست خارجي، تمايزين وجهتر مهم

در ايـن)41(.نامـد مي1چهارم تصويرآن را لينك ليتر سطح ديگري از تحليل است كه 

و الگـوي گذاري فرايند تـاريخي سـاخت دولـت تأثيرل، چگونگي سطح از تحلي هـا

و بررسـي؛شـود مـي تعامل آنان بر سياست خارجي واكـاوي  و در مـورد بحـث راه

و اخلاقي خود،روشي كه كشورها در طول تاريخ و حقوق قانوني وظايف، تكاليف

مي را ساخته و مرتبط ت چگـونگي شـناخ. سـازد اند كه آنان را از جهان خارج مجزا

و و امكـان ـ ملـت ـ اخلاقـي دولـت و برآمدن اجتماع سياسي احتمـال بـازتعريف

را اي كه منافع جوامع استثنا گونه بازسازي آن به .در نظر گيردشده

و محصول شيوه برسـاخته رفتار سياست خارجي كشورها تا حد زيادي معلول

از شكليصورت شدن آنها به ـ اخلا انحصاري چگـونگي. اسـت قـي جامعه سياسي

و هويت شكل و منفعت گيري طلب در محـيط آنارشـيك يابي كشورهاي خودپرست

و تعامل را ايجاب الملل بين  نمـودهي در طول تاريخ، نوع خاصي از سياست خارجي

ـ. بخشيده استو مشروعيت و بازسـازي اجتمـاع سياسـي لـذا در اثـر بـازتعريف

و تغيير معيارهاي رفتار  و منـافع كه اهميت بيشتري بـه هويـتيطوربهاخلاقي هـا

و متفـاوتي شـكل خواهـد گرفـت  و فراملي بدهد، سياست خارجي متمايز . فروملي

و فهـم سـاختارهاي و تحليـل و تحـول مسـتلزم تجزيـه شناخت اين الگوي تغييـر

ـ فرهنگي، ايده  و سـنت هـا، گفتمـان ها، انگاره سياسي و رويـه هـا، باورهـا هـاي هـا

ت و علائق راهبردياجتماعي است .ا عوامل

1. Fourth Image 
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و واكنش كشورها نيـز بـراي و ماهيت كنش بر اين اساس، مطالعه شيوة تعامل

و اقدامات آنان نسبت به يكديگر ضروري است زيرا و توضيح رفتارها حداقل درك

و رفتارهاي خارجي كشورها ناشي از الگوهاي تعامل آنـان اسـت بخشي از كنش ها

را كه نمي تبيـين الملـل بينهايشان يا ماهيت آنارشيك نظام ويژگي اساسبرتوان آنها

و رفتارهاي خودپرستانه كشورها تا اندازه زيـادي سياست خارجي منفعت. كرد طلب

و پرداخته كنش و ژست ساخته و ديگـران اسـت بنـابراين ها هـاي ديپلماتيـك آنـان

و فرهنگ بين كشورها مي بخـش لاذهـانيِ قـواما توانند از طريق تغيير الگوهاي تعامل

.، سياست خارجي ديگري را شكل دهندالملل بينروابط 

 كننده عوامل تعيين.5

و تعريـف عوامـل درنظرمسئله كليدي ديگر يـة انتقـادي سياسـت خـارجي، تبيـين

و تغييردهندة رفتار سياست خارجي كشورهاست تعيين گونـه اين نظريه همـان. كننده

و  بهكه بيان شد، رويكري چندعاملي و گونه رهيافتي چندمتغيره است؛ اي كه عوامـل

و متنوعي  و تأثيرعوامل عنوانبه،در سطوح مختلفرا عناصر متعدد گذار، شناسـايي

و انديشه. كند واكاوي مي پردازان انتقادي چون هابرماس، رابرت هاي نظريه برپايه آرا

و ريچارد اشليِ متقدم، اين عوامل را عناصر عنوانبهتوانمي كاكس، اندرو لينك ليتر

هويـت، قـدرت گفتمـاني، قـدرت: در نظـر گرفـت كننده در سياست خارجي تعيين

.نهادي، قدرت مادي

 هويت.1-5

و موجوديـت عنوانبهبرخلاف نظريات خردگرا كه براي كشورها هـاي خودپرسـت

و ثابتي قائلند، از منظر نظريه انتقادي، هويت منفعت و هـا متنـو طلب، هويت واحد ع

و بافت در بستر. متغيرند و تـاريخي مختلـف ها هـاي اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي

مي هويت و متغيري شكل هاي مختلف رفتارهاي سياسـت هويت. گيرد هاي متفاوت

زيرا سياست خارجي كشـورها تـابعي از هويـتدنشوميخارجي متمايزي را سبب 

خ با دگرگوني شيوه. آنان است و مناسبتشـان بـا اي كه كشورها راجع به و تعامـل ود

و تحول خواهـد شـد ديگران مي انديشند، سياست خارجي آنان نيز دستخوش تغيير

و انتظـارات بـين  را درنتيجه اگر در اثر تغييـر فهـم الاذهـاني، كشـورها ديگـر خـود
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و منفعت و ديگرانـديش طلب ندانند، بلكه نـوع خودپرست تعريـف كننـد،1دوسـت

ميرفتار سياست خارجي متم وذهيابد؛ بنايراين ساختار بينا ايزي بروز ني داور نهايي

و مدلول هويت است تعيين .كنندة غايي معنا

و و فرامكـاني ندارنـد بلكـه مـاهيتي تـاريخي كشورها هويت ثابـت فرازمـاني

و ها، هنجارها، نهادها، انگـاره اي كه رويه گونه اجتماعي دارند؛ به هـا، زبـان، گفتمـان

پـس بـراي توضـيح چگـونگي. هـا هسـتند اسـاس توليـد هويـت مناسبات قـدرت 

و،گذاري هويت بر سياست خارجيتأثير و منـابع آن را كشـف نخست بايـد مبـاني

و روابط فراگير قدرت. تبيين نمود كـه اسـت ريشه هويت نيز در مناسبات اجتماعي

و سركوب را پديد مي و شناخت رفتـ. آورد ساختارهاي سلطه ار به عبارت ديگر فهم

و مفـاد هويـت  سياست خارجي در يك حوزة موضوعي نيازمند آشكارسازي محتوا

از. كشور در آن وضعيت است بدين ترتيب، نظريه انتقادي سياسـت خـارجي فراتـر

و عناصـر تأثيرتحليل  و بـه عوامـل ات هويت بر سياسـت خـارجي حركـت كـرده

و دوامماقو ميبخش دهنده هويـتو مقبوليـت همچنـين مشـروعيت. پـردازد آن نيز

راخاص ميي و تحليل قرار )42(.دهد در شرايطي معين مورد توجه

ـ ارتباطي.2-5  قدرت گفتماني

و ارتبـاطي تأثيرين عواملتر مهميكي از گذار بر سياست خارجي، قـدرت گفتمـاني

و دانـش، انگـاره. است و متغيرهايي چـون معرفـت و اين نوع قدرت در عناصر هـا

ا و زبان افكار، فرهنگ، و رويه معنايبهيدئولوژي . هاي اجتماعي نهفته اسـت گفتمان

و زمينـه قدرت مولّـ عنوانبهبه كلام ديگر، قدرت گفتماني و2ايد از درون گفتمـان

مي نظام مي هاي دانش و انتقال :بنابراين. يابد جوشد كه از طريق آن معنا توليد شده

سا)1 و مشابه كشورها يا و درك مشترك و معرفت مشتركي فهم ختار شناخت

مي كه در آن قرار دارند به كنش و رفتار سياست خارجي آنان شكل ي طوربهدهد؛ ها

و اجباري نيزتأثيركه حتي و معناداري قدرت مادي و،گذاري به اين ساختار دانـش

و انگاره ايده)2)43(.وابسته استشناخت مشترك  به ها و ها مثابه نيروي محركه تاريخ

 
1. Other-regarding 

2. Productive and Background Power 
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بـه سياسـت خـارجي بـه طـور جـدي كنش اجتمـاعي،ةكنند ين عامل تعيينترممه

و اهميت انگاره. دهند كشورها قوام مي و افكـار از ايـن جهـت اسـت كـه قدرت ها

از شودميصورت اجتماعي توسط افراد انساني ساخته جهان به و رفتارشان كه كنش

و انديشه دالان ايده مي ها و انگاره. گذرد ها و محصـول تفكرات هايي كه خود معلول

.ساختاري اجتماعي است عنوانبهيك فرهنگ يا گفتمان فراگيرتري 

و ايده رابرت كاكس انگاره تقسـيم1و تصاوير جمعي بيناذهنيها را به معاني ها

و برداشـت. كند مي و معاني بيناذهني يـا تصـورات هـاي مشـترك در مـورد ماهيـت

و عـادتكهستند طبيعت مناسبات اجتماعي  هـاه به دائمي كردن انتظـارات رفتـاري

اي در سراسـر سـاختار تـاريخي معينـي گسـترده طوربهمعاني بيناذهني. دارندتمايل 

و زمين و همكـاري را شـكلةپراكنده شده مشترك گفتمان اجتماعي از جمله منازعه

صـ. دهد مي و ادارك اسـت كـه مـردم رفاً نمونه بارز اين معاني بيناذهني اين تصـور

و هدايت مي و معينـي توسط كشورهايي سازماندهي شوند كه بر قلمروي مشـخص

و اقتدار دارند هـايو رويكردهاي متمايز گـروهها ديدگاهتصاوير جمعي،. حاكميت

ـ سياسي است كه برداشت  و مختلف مردم به نظم اجتماعي هاي متفاوتي از ماهيـت

م  و خيـر . سـازد شـترك را مـنعكس مـي مشروعيت مناسبات قدرت حـاكم، عـدالت

و حتي متعارض متنوعبرخلاف معاني بيناذهني، تصاوير جمعي ممكن است متعدد،

و. باشند و تحول رفتاري در سياست خارجي و تنوع حاكي از امكان تغيير اين تعدد

)44(.است الملل بينسياست 

ـ خود توسط رويه بيناذهني،معاني)3 واع يكـي از انـ عنـوان بـه هاي اجتمـاعي

ـ بازتوليد مي  به. شوند قدرت گفتماني و اقدامي بدون رسـميت از آنجا كه هيچ كنش

و كسب مشروعيت توسط نظـام معـاني مربوطـه امكـان  پـذير نيسـت، شناخته شدن

مي اهميت رويه هاي اجتماعي از طريـق در حقيقت، رويه.دشو هاي اجتماعي آشكار

و كنتـرل واقعيـت  و هـاي توليد معـاني بينـاذهني بينـاذهني، سـاختارهاي اجتمـاعي

و بازتوليد مي و توأمان توليد و بـر ايـن اسـاس، كـنش. كنند كشورها را همزمان هـا

و خـارج رويـه وسيلهبهرفتارهاي سياست خارجي  هـاي اجتمـاعي رايـج در داخـل

 
1. Collective Images 
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و مقيد دارد، كـنش گونه كـه ريچـارد اشـلي اذعـان مـي همان. شودميكشور ممكن

را اجتماعي است كه هم كشور را تأسيس مـي سياست خارجي روية و هـم آن كنـد

و بـه علاوه. سازد قادر به اقدام مي شـدة رسـميت شـناخته بر اين، صلاحيت مشـروع

مي اجتماعي آن را تعريف مي و مرزهايي تعيين هـاي كند كه حوزه كند؛ همچنين حد

و  ـ اقتصادي داخلي و كردار سياسي . سـازدر متمايز مـيي را از يكديگالملل بيناقدام

و مناسبي تعريف بـازيگران ممكـن اسـت كـه شودميدر پي آن قلمروهاي مشروع

و مشخص آنيخاص بهدر و ننـد بنـابراينكصورت شايسته اقـدام مشروعيت يافته

و موكول  مشـترك بينـاذهني معـاني وجودبهرويه يا كنش سياست خارجي مشروط

)45(.قبلي است

زار سـلطه اجتمـاعي در خـدمت توجيـه روابـط سـلطة ابـ عنوانبهكه زبان)4

مي سازمان مي كننده گيرد، نقش تعيين يافته قرار زبـان. كند اي در سياست خارجي ايفا

و  در قالـب. گـذارد مـي تـأثير هاي مختلـف بـر سياسـت خـارجيكلشدر سطوح

و كنش وبه صورت سازوكاري عل1ّهاي خطابي استدلال، تأمل، اقناع ي موجب تغيير

برخلاف اعتقاد رويكرد انتخاب در نتيجه شودميهاي كانوني كشورها تحول ويژگي

و مقيد نمي و رفتار خارجي آنان را محدود سـازد بلكـه عقلاني، زبان صرفاً كشورها

و تأسيس مي و منافع آنان را تكوين در اين سـطح، برپايـه نظريـه كـنش. كند هويت

 تـأثير اني، رفتار سياسـت خـارجي تحـت ارتباطي هابرماس، در وضعيت كلامي آرم

و برتر قرار مي2قدرت استدلالِ و در حضـور بهتر گيرد زيـرا اسـتدلال در مـلأ عـام

و ناظران،  و ارائه توجيهات مقبول است نيازمندتماشاگران ايـن امـر. دلايل بيناذهني

به كشور را برمي بي گونه انگيزد تا و طرف اي رفتار كند كه عادلانه، منصفانه، و معتبـر

و اولويـت)46(.پندارد موثق مي بنـدي منـافع ملـي نيـز نيازمنـد دلايـل تعيين، تعريف

و مقبوليت عمومي است و مشروعيت .بيناذهني

و به صورت اقناعتأثير . يابد تجلي مي3گذاري زبان از قدرت استدلال فراتر رفته

و تغييردهندگيِ زيرا قدرت تعيين و افكـار استدلال كه موجـب تغي كنندگي يـر رفتـار

 
1. Rehtorical 

2. Arguing 

3. Persuasion 
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و زبانيِ نيازمند شود مي ها بنابراين استدلال؛كننده است اقناع ارائه آن در شرايط نهادي

و رفتـار سياسـت خـارجي در وضـعيت زمينه و توجيهات لازم براي كنش ساز دلايل

و معين  فراتر از اين، قدرت اقناع كشـورها صـرفاً معلـول)47(.دهستنكلامي مشخص

ان خارجي نيسـت بلكـه قـدرت اقنـاعي آنـان گذار سياستل شخصي توانايي استدلا

و عام و همچنين ناشي از گفتمان اجتماعي فراگيرتر تري است كه استدلال را مقـدور

و سازگاري با گفتمان پس استدلال. سازد مشروع مي هاي بازيگران در صورت انطباق

ـ اجتماعي، تعيـين  و مواضـع يا بافت ساختاري . كشـورها خواهـد بـود كننـدة منـافع

و تـر زبـان هاي عميـق لايه تأثيربنابراين در چهارچوب اين رهيافت زباني، بايد نقش

بـر3و ساختارهاي قدرت گفتمـاني2ساختارهاي استدلال1هاي گفتاري، همانند كنش

ود است كه استدلالداشت زيرا از طريق قدرت مولّ درنظرسياست خارجي را نيز  ها

دارائه  و و اقدامات اقناعر پي آن كنشدلايل مي،كننده ها و مشروع )48(.دشو مقدور

 قدرت نهادي.3-5

و و قدرت نهادي در كانون نظريه انتقادي قرار دارند زيرا هدف اصلي، تغييـر نهادها

و هنجارهاي تنظيم ي كه كشورها طوربهاست؛ الملل بينكننده نظام جايگزيني نهادها

و عمل و خوديـاريسبراسااز انديشيدن و نهادهايي چون سياست قدرت هنجارها

و برپايـه نـوع  و ديگرخـواهي رفتـار دست كشيده وكدوسـتي ننـد بنـابراين نهادهـا

ازو نظام الملل بينهنجارهاي حاكم بر نظام  ين تـر مهـم بخش به نظم جهـاني، يكـي

در اي كـه كشـورها گونـه رود؛ بـه كنندة سياست خارجي به شـمار مـي عوامل تعيين

. دهنـد اجتماعي مختلف، رفتار متفاوتي بروز مـي هاي املشرايط نهادي يا ساختار تع

مي روشبهي الملل بيننهادهاي .دهند هاي متعددي به سياست خارجي شكل

ي تأكيـد المللـ بـين نهادهـاي» معـاني بينـاذهنيِ«نظريه انتقادي بر اهميـت بعـد

و فهم چگونگي اند. ورزد مي و از اين منظر، درك يشيدن كشـورها در مـورد قواعـد

و گفتماني كه در آن قرار گرفته بسـيار اند، بر سياست خارجي آنان هنجارهاي نهادي

 
1. Speech Acts 

2. Argumentation 

3. Discursive Power Structures 
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و دوام. گذار استتأثير و بافـت فراگيـري از نهادهـا قـوام زيـرا كشـورها در بسـتر

و قدرت تريربنهادها صرفاً. يابند مي دهنـدة خـود را مـنعكس واحدهاي تشـكيل ها

و قـدرت تريربزند بلكه نهادها خود به اينسا نمي نهادهـا. دهنـد شـكل مـي هـا هـا

و تأسيس قوام و منافع كشـورها تحـت تريربكننده كشورها هستند درنتيجه بخش ها

مي تأثير و رايج قرار و هنجارهاي غالب  وسـيله بـه هـاريرتـب. گيرند ترتيبات نهادي

و گفتمان(ترتيبات نهادي مي) تاريخي شايعهاي هنجارهاي غالب )49(.گيرند شكل

و مناسبات قدرت غالب را در نقطه آغازين مـنعكس فراتر از اين، نهادها روابط

و متناسب با اين روابـط  و ترغيب تصاوير جمعي سازگار و در جهت تشويق ساخته

مي. كنند عمل مي و تـداوم نظـم نهادها كه حيات مستقلي يابند ابزاري بـراي تثبيـت

و رفتارهاي سياست خارجي خاصـي را ايجـاب مـي كه كنشخاصي هستند  . كنـد ها

و تجلي قواعد تسهيلالملل بينكاكس، نهادهاي نظر به كنندة نظـم هژمونيـكي تجسم

مي.ندهستجهاني  كنند بدون توسل بـه قـوه قهريـه، نهادها همچنين به هژمون كمك

و آن را استمرار بخشد از. نظم هژمونيك برقرار سازد بخشي طريق مشروعيت نهادها

و اقتصـادي غالـب تأمينني كه به هنجارهاي نظم جها كنندة منافع نيروهاي اجتماعي

ميهستند داخلي و)50(.كنند، نقش ايدئولوژيك ايفا بر اين اساس، نهادها مولد قدرت

.نفوذ هستند

صـورت غيرمسـتقيم در چهـارچوب كنترل كشـورها بـه معنايبهقدرت نهادي

و با استفاده ند توانميكشورها.ي استالملل بيننهادهاي  از قواعد اين نهادهـا، كـنش

و هم و مقيد سازند رفتار همتايان نهادهاي مختلـف همچنـين. نوعان خود را محدود

اعمـال قـدرت،در دسـتوركار خـود هـا با قرار دادن يا خارج ساختن برخي موضوع

به نهادي مي و كنارگذاري، ارزشاي كه در اثر اين دربرگير گونه كنند؛ و معـانيي هـا

و برخي ديگر ناديده انگاشته  نهادها همچنين. شودميخاصي مورد تأكيد قرار گرفته

و هنجارهاي آنها كنش كشورها را قادر مي و اقدامات سازند در چهارچوب قواعد ها

و اقناعي را صورت دهند قانع )51(.كننده

و ساختاري.4-5  قدرت مادي

و تمركز ناديده گرفتن قدرت مـادي معنايبهنظريه انتقادي بر قدرت غيرمادي تأكيد
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و اقتصادي(و فيزيكي نيست بلكه قدرت مادي و عامـل)اعم از نظامي را تنها منبـع

و اقتدار در سياست خارجي نمي و تعيينتأثيروداند نفوذ كنندگي كليه انـواع گذاري

و فيزيكي را در تحليل سياست خارجي مي قدرت مادي بنـابراين،. دهـد مدنظر قرار

و عناصـر قـدرت برخلاف آرمان گرايي، نظريه انتقادي بر اين باور نيست كه عوامـل

و ساختاري هيچ  و معتقـد اسـتد بلكهني بر رفتار كشورها ندارتأثيرمادي ارتبـاط

و قدرت گفتماني وجـود دارد؛ تعامل ديالكتيكي ميان توانايي و ساختاري هاي مادي

و ثـروت بـراي منابع مادي قدرت اعم از تواناييآنكهه ويژ به هاي اقتصادي، نظـامي

اعمال قدرت گفتماني حـائز اهميـت اسـت بازتوليد رويه ايـن. هاي اجتماعي جهت

و، عـلاوه بينـاذهني بدان معناست كه كشورها بـراي تغييـر سـاختارهاي  بـر هويـت

ني رويه و بديل، نيازمند منابع مادي كافي به عبارت ديگر، قدرت.ز هستندهاي جديد

و اسـتدلال در هـم تنيـده  و قـدرت گفتمـان و قهرآميز، قـدرت نهـادي و اجبار انـد

)52(.كنند سياست خارجي كشورها را تعيين مي

 گيري نتيجه
و و تحليل سياست خارجي با سه چالش نظـري كاربست نظريه انتقادي براي تجزيه

ا: روست عملي روبه و بـه مكانمانع نخست مربوط به هـاي كـارگيري نظريـه پـذيري

هـاي جهت واكاوي سياست خـارجي اسـت زيـرا بـا ظهـور نظريـه الملل بينروابط 

دومين چـالش. كنند ساختارگرا در سطح تحليل سوم، بسياري چنين امكاني را رد مي

كـانون ايـن نظريـه نقـد مبـاني. اسـت برخاسته از ماهيت فرانظري نظريـه انتقـادي 

م هستي و روش عرفتشناسي، هـاي جريـان اصـلي در روابـط نظريـه شناسيِ شناسي

و معيني بـراي مطالعـه مـنظم الملل بين بوده است لذا برنامه پژوهشي انتقاديِ مدون

سرانجام، ماهيت.و در پي آن سياست خارجي شكل نگرفته است الملل بينسياست 

و هنجاري اين نظريه، عملياتي كردن مفاهيم آن را با مي فرانظري د؛كن مشكل مواجه

و مفروضه و عاملي كه چگونگي تحقق اصول اهداف عملي نظريـه انتقـادي تأمينها

مي را به .طلبد چالش

 براسـاس تـوان با اين وجود، در اين مقاله تلاش شد نشـان داده شـود كـه مـي

و فرضيه مفاهيم، گزاره بـراي سياسـت را هاي نظريه انتقادي، چهارچوب تحليلـي ها
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و فرااثبـات هـا قابليـت. استخراج نمـود خارجي گـراي نظريـهو امكانـات تفسـيري

و تبيين متمايزي از نظريه مي انتقادي، امكان تحليل سازد؛ هاي جريان اصلي را فراهم

و نظري كه اگر قـدرت تبيـين بيشـتري نسـبت  هـاي يـه نظر بـه چهارچوب مفهومي

د اثبات .ل كندتواند آن را تكميميكمستگرا نداشته باشد،

گران سياسـت خـارجي نظريه انتقادي افق تحليلي جديدي را پيش روي تحليل

به مي مي گونه گشايد و زوايـاي ناشـناخته يـا ناديـده انگاشـته اي كه شـدة توانند ابعاد

و بررسـي قـرار دهنـد؛ بـه  ويـژه سياسـت سياست خارجي كشورها را مورد مطالعه

بهخارجي كشورهايي را كه از نظم موجود نارا بـا. انـد حاشيه رانده شده ضي بوده يا

و رفتار الملل بينگرايي بر حوزه مطالعاتي روابط غلبه خرد و سياست خارجي، نقش

و انگيـزه حال كشورهاي در و اهـداف و كوچـك و دگرنگـر توسـعه هـاي غيرمـادي

و نقـش. كشورها مورد توجه قرار نگرفـت  آفرينـي شـايد بتـوان سياسـت خـارجي

» رهـايي«مفهـوم غالـب براسـاسرا الملـل بينتوسعه در سياستلكشورهاي درحا

كـه جمهوري اسلامي ايـران از جمله، سياست خارجي. يه انتقادي توضيح داددرنظر

و درحال  نظـر بـه توسعه است، مورد مطالعاتي بسيار مناسبي كشوري تجديدنظرطلب

مي. رسد مي بر همچنين منطـق«پايـه توان رفتار سياست خـارجي سـاير كشـورها را

.يه انتقادي تحليل كرددرنظر» مسئوليت
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